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جمعه

حسین شکیب راد، دبیر نوجوانه، 18 ساله که 18 سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا قربانی که دبیر تحریریه نشریه است،   شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون‌ها رو خوب بشناسه.‌ زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باعث شده مطالب 

خوندنی‌تر شن روی دوش محمد لوریه. بررسی آثار شما رو هم زهرا خلیلی انجام میده.
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می‌شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

سیدسپهر 
جمعه‌زاده

عکس بی‌قاب

عکس بی‌قاب

آن پیر میدان فیزیک، آن کیهان‌شناسِ نیک، آن ریاضیات را بلعیده، 
آن زیست را جویده، آن معلولِ نامحدود، آن رفته با علم به گوشه‌ 
رینگ، استیوِن ویلیام هاوکینگ _امید که خدایی که بدان معتقد 
 نبود، رحمتش کناد ! _ از دسته دانشمندانی بود که پیرِ علم را درآورد.
صاف وسط جنگ جهانی دوم، قصد به دنیا آمدن داشت. هر چه 
مادرش اصرار کرد که الان جنگ است و ممکن است ناقص شوی، 
گوشش بدهکار برنیامد و عدل در سالگرد فوت گالیله به دنیا آمد.
یاضیــات علاقه‌منــد بــود. البتــه  او از همــان دوران بــه ر
بــه اســتیون همیــن  یاضیــات هــم نســبت  ر نمی‌دانیــم 
 احســاس را داشــت یــا نه ! بالاخــره نظر او هم مهم بوده اســت. 
طبــق معمــولِ عــادات دانشــمندان بــزرگ، او هــم در ســاختار 
غیردانشــمند پــرور آمــوزش و پــرورش اروپــا ، جــا نمی‌شــد و 
 تحــت عنــوان یــک دانــش آمــوز بدخــط و خودســر در مدرســه 
رفت و آمد داشت و دائما دلخوشی‌اش این بود که یک اشتباهَکی 
 در کتــاب درســی بیابــد و بــا معلمــان بــه جــر و بحــث بپــردازد .
پدرش از وی خواســت که به مطالعه زیست‌شناســی بپردازد، تا 
حرفــه او را از حــوزه پزشــکی تعقیب کند. این ناحیــه از زندگینامه‌ 
اســتیون به همه ما می‌فهماند که اصرار بر پزشــکی قبول شدن 
 فرزنــدان از ســمت خانواده‌هــا بــه قرن‌هــا پیــش باز‌می‌گــردد !
البتــه ســرانجام آنــان به ســازش رســیدند و قرار شــد اســتیونِ 
نوجــوان، ریاضیات، فیزیک و شــیمی را مطالعه کنــد. وی تمام 
تــاش و دقــت خــود را وقــف درس‌هایش برای امتحــان اِی لِوِل 
کســفورد در  کــرد، یــک امتحــان اولیه هــم برای آزمــون ورودی آ
پیــش داشــت که هــدف آن شــرکت در آزمون واقعی ســال بعد 
کســفورد  بــود. در اتفاقــی نامنتظــره، اســتیون از پس امتحان آ
 چنــان خــوب برآمد که یک کمک هزینه تحصیلی به او اعطا شــد. 
‌۱۷ ســاله بود که به دانشــگاه کالج رهسپار شد، درست مطابق با 
زمانی که این بنده‌ نگارنده مشغول پاس نمودن کتاب سلامت 

و بهداشت بوده است!
بنــا بــه شــواهد تاریخــی، وی در ســال آخــر تحصیــل مقطــع 
گــرد پله‌هــا  کســفورد، در پا کینــگ در آ فــوق لیســانس در 
زمین‌خــورد و ســرش بــه زمیــن اصابت کــرد . در نتیجــه، اندکی 
کردنــد یــک بــار زمیــن  حافظــه‌اش را از دســت داد.  اول فکــر 
خــورده و چیــزی نیســت؛ امــا کــم کــم هی زمیــن خــورد و این 
کــه نتیجــه‌اش فراتــر از  آغــاز نوعــی بیمــاری را خبــر مــی‌داد 
 بدتریــن کابوس‌هایــی بــود کــه ممکن بود ســراغ کســی بیاید.
آزمایش‌هایــی کــه روی او انجــام گرفت علائــم بیماری بســیار 
ALS  را نشــان داد. ایــن  نــادر و درمان‌ناپذیــری بــه نــام 
ی  فلــج عمومــی ایجــاد می‌کنــد و انســان را ماننــد  بیمــار
تکــه‌ای گوشــت نامتحــرک می‌کنــد. معمــولا مبتلایــان به این 
بیمــاری بی‌درمــان مــدت زیادی زنــده نمی‌ماننــد و این مدت 
 بــرای اســتیون بیــن دو تــا ســه ســال پیش‌بینــی شــده‌بود.
همچنــان کــه انتظــار می‌رفــت، هاوکینگ به کمبریج بازگشــت 
گهــان  کی فرورفــت. نا و بــه حالــت افســردگی ســیاه و هراســنا

همــه آرزوهــای خــود را بر باد رفتــه می‌دید؛ دوره دکتــرا، رؤیای 
دانشــمند شــدن، کشــف رمــز و راز کیهــان، همگی بــه صورت 
کاریکاتورهایــی درآمدنــد کــه در حــال دورشــدن از او بودند. به 
جــای همــه آن خیال‌پردازی‌هــا حــالا کاری جز این از دســتش 
کــه گوشــه‌ای بنشــیند و دقیقه‌هــا را بشــمارد تــا  برنمی‌آمــد 
 دو ســال بعــد با فلــج عمومی بــدن، زمــان مرگش فرا برســد.
در چنین شــرایط افتضاحی، یکهو اســتیون همسر آینده‌اش را 
خیلی اتفاقی دید و معادلات هستی به هم خورد. انگیزه‌ای که در 
 او به وجود آمد شاید بیشتر از انگیزه‌ فرهاد برای کندن کوه بود .
یافت دکتــرای  بــرای در را  کار  در بیســت و ســه ســالگی، 
تخصصی آغــاز و در ژوئیــه همــان ســال ازدواج کــرد. در همان 
شــرایط اراده مصمم هاوکینگ برانگیخته شــد و نیروی مغزش 
را به‌طور کامل، بدون کم‌ترین پریشــانی حواس متمرکز کرد؛ و 
باید هم این شــرایط فراهم می‌آمد. زیرا مســائلی که وی اینک 
متوجه آنها شــده بود از جمله پیچیده‌ترین و بلندپروازانه‌ترین 

مسائل در کلّ حوزه کیهان‌شناسی به‌شمار می‌آمدند. 
از اواخــر دهــه ۶۰ برای نقل مکان مجبور به اســتفاده از صندلی 
چرخدار شــد زیــرا قــدرت تحــرک از همــه اجــزای بدنــش بجــز 
دو انگشــت دســت چپش سلب شــده‌بود. او با این دو انگشت 
می‌توانســت دکمه‌هــای رایانــه بســیار پیشــرفته‌ای را فشــار 
دهــد کــه اختصاصــا بــرای او ســاخته بودند که بــه جایش حرف 
ج برقرار می‌کرد زیرا اســتیون  مــی‌زد و رابطــه‌اش را با دنیــای خار
 از ســال ۱۹۸۵ قــدرت گویایــی خــود را هــم از دســت داده بــود. 
هاوکینــگ صبــح روز چهاردهــم مارس ۲۰۱۸ )۲۳ اســفند ۱۳۹۶( 
که هیچ ربطی به گالیله نداشــت؛ در ۷۶ ســالگی در منزلش واقع 
در کمبریج خیابان کارنابی جنب مهدکودک جانسون،درگذشت.
وســیله ایــاب و ذهاب برای حاضرین کــه از راه‌های دور و نزدیک 
برای عرض تسلیت آمده بودند فراهم بود. ضمنا ناهار مهمان 

آقا فرانک، پدر مرحوم بودند؛ چلوکباب افتخاری شعبه لندن!  

اختر شناسی با ویلچر
شماره قبل نوجوانه، این 
گذاشتیم  عکس را برایتان 
و از شما خواستیم هرچه 
ــان مـــی‌رســـد  ــتـ ــنـ ــه ذهـ ــ ب
ــد و  ــی ــس ــوی ــن ــا ب ــ ــرای م ــ ــ  ب
ــن هم  کــنــیــد. ایـ پــیــامــک 
نتیجه زحمت و ذوق شما.

هــر شــماره یــک عکــس اینجــا 
می‌گذاریــم و شــما می‌توانیــد 
شــعر، جمله یا هــر چیزی که در 
مــورد آن به ذهن‌تان می‌رســد 
برای ما ارســال کنیــد. بهترین 
بعــدی  شــماره  در  عبــارات 
ضمیمه به اســم خودتان چاپ 

می‌‌شود.

ریحانه رضایی از خمینی شهراصفهان: مهم این 
نیست که چقدر اوقات فراغتت با کتاب پر میشه.
ایــن مهمــه که چقــدر ذهنــت آماده پذیرا شــدنِ 

مطالبِ خوب باشه.
نازنین نوروزی17ساله از مشهد:به جسم و روح 
و مغزتان برسیدچه بسا که با کتاب میسر است.

تهــران:  از  ســاله   ۱۵ طلــب   آزادی  عطیــه 
کــرده  ی مغــزم را پــر از پوچــی  فضــای مجــاز
می‌کنــم  فــرو  مغــزم  تــوی  ا  ر کتــاب  ــرُم   سِـ
و می‌گــذارم کلماتــش قطــره قطــره بچکنــد تــوی 

رگ‌های ذهنم  و مرا به خواب عمیق رویا ببرند. 
کیمیا زلفی گل۱۶ ساله از اسلامشهر:روح و جان 

من به تزریق کتاب وابسته است...
مهدیه بهشتی فر ۱۶ ساله از تهران: معجون مغز 
 که تمام شود ، ذره ذره زمان مرگش هم فرا می‌رسد . 

با تزریق دوباره آن ،  به مغزمان زندگی ببخشیم. 
ج: ســعی کن هر  حنانه محمدی ۱۵ ســاله از کر
ی، کتاب  چه بیشتر زمانت را در اختیار کتاب بگذار
دید تو را گســترده‌تر، عقل تو را کامل‌تر و از تو یک 

عالم می‌سازد، بیشتر با او باش تا بیشتر بدانی.
۱۸ســاله از یــزد:  معصومــه ســادات رضوی
همــان گونــه کــه ماســک می‌زنیــم تا از ســامتی 
کتــاب  کنیــم.  خودمــان و دیگــران حفاظــت 
 بخوانیــم تــا از ســامتی روح مــان حفاظت کنیم.
کتــاب ،جهــت جَــا دادن روح  بــه تعــداد زیــادی 

نیازمندیم.
مائده راجی ۱۷ ســاله از تهران: گرچه تو نخواهی 
ولیکــن مغــز تــو از نادانی تو شرمســار اســت . در 

درمان فریاد او پا به سوی اندیشیدن بگذار.
پرنیــان حق‌فروش ۱۶ ســاله، تهران: با اطلاعات 

بیهوده ذهنت را راهی بیمارستان نکن.
مریم شاه‌پسندی 16 ساله از تهران: در لابه‌لای 
صفحه‌های کتابی که خواندی می‌توانی تفکرِ بیمارِ 

جا مانده را بیابی.
نرگس حســین‌زاده14 ساله از مشهد: ذهنتان را 

با کتاب تغذیه کنید نه با فکر‌های بیهوده.
گاه باش چه  یاســمن باعثی ۱۸ ســاله از اهواز: آ
سرمِ کتابی را به خورد مغزت می‌دهی چرا که قطره 
ج افکار تو در هم  ج به ر بــه قطــره کلمات کتاب با ر

تنیده می‌شوند .
تنهــا  ر‌:  یا شــهر از  ۱۷ســاله  وجی عر متینــا 
کــه  ایــن اســت  از آن مطمئنــم  کــه  ی  چیــز
کتاب‌هــادر ذهنــم جریــان دارنــد؛    واژه بــه واژه 

هر لحظه؛و تمامِ حیات من به آن وابسته است!
یار:کتاب، بهتریــن  مهدیــه اســمعیلی از شــهر

درمان برای افکار بیمار است.
ع کار 17ساله از املش:بدترین جواب  فاطمه زار
خیانــت به کتاب،  زمین خوردنتــان  برای  کمبود 

توجه به کتاب خواهد بود.
فاطمه رضایی)شــاعر( ۱۷ ســاله از زاهدان:درد 
نادانــی چــو آزارَد تورا/اندکــی دانش به خود تزریق 
کــن /سرســری از پندهایش رد نشــو /در خطوط 

هر ورق تعمیق کن
نیلوفر صادقیان از تهران: پشــت درهای تاریک 
جهل و خرافه مانده ایم؛ غافل از اینکه پنجره امید 

و هوشیاری همین روبه روست!!


